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   »سیسأاحیا یا ت« ۀمسئلو » ازلی ةخمیر«تعبیر 

  در حکمت اشراق سهروردي

   بابایی علی

  چکیده

در حکمـت  » خسـروانی  حکمـت «و ارتبـاط آن بـا   » ة ازلیخمیر«تعبیر  

هـدف   ی شده تا برخی از محققان نظیـر هـانري کـربن،   یاشراق، دستمایه

ت سـهروردي را احیـاي حکم ـ  » عمـر  ۀطرح عظیم هم ـ« حکمت اشراق و

 نقرائ، نویسندهبه اعتقاد  .ایران باستان موسوم به حکمت خسروانی بدانند

کـار سـهروردي   نشـان میدهـد   کـه  در حکمت اشراق وجود دارد  يبسیار

تحلیـل  . احیـاي سـنتی موجـود    سیس حکمتی جدید است و نـه صـرفاً  أت

ظهـور   توجه به مصداقهايو مفاهیم پیرامونی آن و » ازلی ةخمیر«مفهوم 

اشـراق را   دیـدگاه شـیخ   حقیقـت  ،زلـی در دل تمـدنهاي مختلـف   ا ةخمیر

 »احیـا «و  »سیسأت«میان تعبیر . دکنبرخلاف ادعاهاي یاد شده نمایان می

تفاوتهاي بسیاري وجود دارد؛ احیا امري ثانوي، تبعی و تقلیدي اسـت امـا   

بنیادین و ابتکاري است که احیـا را هـم میتوانـد در     سیس امري اصیل،أت

ثر خط تاریخی سازگار اسـت در حالیکـه   أثیر و تأاحیا با ت. اشدپی داشته ب

معنـاي  ب ،ازلی ةاست و دریافت از خمیر آنازل، نه امري تاریخی که وراي 

                                                 
  14/11/98 : پذیرشتاریخ 23/8/98: تاریخ دریافت

 ی؛ لیاستادیار گروه فلسفه دانشگاه محقق اردبhekmat468@yahoo.com  



     سال دهم، شماره سوم     
 1398زمستان                          

46 

ن ايـران  اي ـمين مناسـبات  تاريخي است؛ بنابر دريافت از منبعي وراي خط
بالـذات سـهروردي    باستان و حكمت اشراق سـهروردي نميتوانـد مقصـود   

ازلي ميدانـد،   ةي از خميرياشراق حكمت خسرواني را جلوه خشي اگر .باشد
و ديگـر  ازلـي   ةمنشـعب از خميـر   ديدگاهش در مورد حكمت فيثـاغوريِ 

 .هـم همينگونـه اسـت   حكمتهاي متجلي در تمدنهايي مانند هنـد و بابـل   
همـين سـخن را    اًبنابرين طرفداران ادعاي احياي حكمت ايراني بايد عين ـ

پس هـدف  . هم تكرار كنندو ساير حكمتها وناني در مورد احياي حكمت ي
 سـيس حكمـت  أت ـ دعـاي برخـي از محققـان   برخلاف ا ـ  اصلي سهروردي

شده زمينه را بـراي  قرائتهاي ياد. خسرواني تاشراقي است نه احياي حكم
 ويهـاي  گرايي بـر انديشـه  نوشعوبي ءسهروردي يا اتكا گري ي شعوبيادعا

، هـاي آن و لازمـه  ازلـي  ةخمير ةن نظريمضمو بهتوجه  اماآورد فراهم مي
   .ادعاهاي ياد شده را مردود ميسازد ةهم

 ةخسرواني، خمير ةازلي، حكمت اشراق، خمير ةخمير: گانكليدواژ
  .فيثاغوري، ازل، حكمت خسرواني

*      *      *  

  مقدمه 

ياد كرده است و » ازلي ةخمير«سهروردي در آثار خود از تعبير بسيار مهم 
منحصر به زمان يا گروه خاصـي  حكمت،  كه معتقد استس مضمون آن بر اسا
بـر اسـاس ديـدگاه    . بلكه در زمانهاي مختلف نمود و ظهور يافتـه اسـت   نيست
 واهـب علـم، بخيـل و ضـنين     قرآني اشاره دارد، ةاشراق كه به مضمون آي شيخ

، در هـر زمـاني كـه ميسـر باشـد اعطـا ميكنـد        را بر اهل شايسته و آننيست 
 ةخميــر«همــين بحــث، ســهروردي از  ةدر ســاي .)2/10 :1372هروردي، ســ(

سخن بميان آورده است كه هر دو ريشـه در  » فيثاغوري ةخمير«و » خسرواني
ازلـي را نـام    ةايراني و يوناني از ظهور خمير ةازلي دارند؛ يعني دو شاخ ةخمير

در . سـت از حكمت بحـث كـرده ا   ي معنوي در هر دو شاخهيبرده و از تبارنامه
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تان داده باس ـ گر حكمـت ايـران  احيانسبت به شيخ اشراق حكمت صدرايي نيز 
رسوم حكماي ايران در قواعـد   ةكنندشيخ اتباع مشرقيان و زنده«و تعبير شده 
 /4 :همـان ( »شيخ پيرو اشراقيان«و  )199 /6 :1368ملاصدرا، ( »ظلمت و نور

  . استفاده شده است )265
چشـمگيري بـر    شـكل كـاملاً  مختلـف و ب  هايان محققان، با انگيزهامروزه در مي

شكي نيست كه اثبات وجود  .كيد ميشودأتحقق حكمت خسرواني در ايران باستان ت
بسيار مغتنم  ،چنين حكمتي در ايران باستان، اگر از راه علمي و صحيح صورت گيرد

در  يو هر تلاش ـز اهميت است بسيار حائ حكمت و معرفت شدن تاريخ و براي روشن
مـل اينكـه گـاه    أقابـل ت  ةاما نكت ـ .قدرداني است ةاين حيطه موجب امتنان و شايست

باسـتان   ت اشراقي سـهروردي و حكمـت ايـران   نسبتهاي دور از حقيقتي ميان حكم
نسـبتهايي   .رودهاي ناب اشراقي پـيش مي ـ ميشود كه تا سر حد انحراف آموزه رقرارب

سهروردي با حكمـت ايـران   » ازلي ةخمير«تعبير كه از سوي برخي از محققان ميان 
 ،، يكسان نيست؛ افراطيترين حالترقرار ميشودباستان معروف به حكمت خسرواني ب
هـانري  . باستان ميدانـد  احياگر حكمت ايران ديدگاهي است كه شيخ اشراق را صرفاً

اسـلامي، چنـين رويكـردي دارد و از     فلسفه و حكمـت  ةحوز ةمحقق برجست ،كربن
براي احياي حكمت ايران باسـتان سـخن ميرانـد و نـه     » عمر سهروردي ةح همطر«
   .)79 :1397كربن، (سيس حكمتي مستقل أت

اسـلامي   فلسـفة  ةترديد هانري كربن يكي از محققان برجسـته در حـوز   بي
بــه ثبــت رســانده و  ايــن حــوزهو پرمحتــوايي در  اســت و تحقيقــات شايســته

است؛ يكي عرفاني عالم اسلام گشوده  ي در مباحث حكمي وهاي جديد دريچه
است كه مجلد دوم آن  اسلام ايرانيچندجلدي  ة، مجموعاز اين آثار قابل توجه

در بخشي . چاپ رسيده استب »سهروردي و افلاطونيان پارس«با عنوان فرعي 
سـهروردي از طـرح حكمـت     ةهانري كربن ديدگاهي در مورد انگيز ،از اين اثر

دهد را مدار نگارش اثر خود قرار مي و اثبات آنيكند اشراق سهروردي مطرح م
  : هانري كربن معتقد است .ن موجود در حكمت اشراق سازگار نيستكه با قرائ
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عمر وي، بنا به تلقي خـود وي و   ةقصد سهروردي، طرح عظيم هم
نيز بنا به تلقي نسل اندر نسل شاگردانش، بيش از آنكـه از جـنس   

از جـنس آرمـان يـك حكـيم     سـس باشـد،   ؤآرمان يـك حكـيم م  
طـرح عظـيم وي، احيـاي شـهود معنـوي      . است» احياگر/ محيي«

پارس باستان بود و به اعتبار چنين طرحي است كه ميگويد كسي 
  ). 262 :1395، ؛ همو2/80 :1397كربن، (بر او فضل تقدم ندارد 

 راني ـا اني ـم يچـه نسـبت   ؛ي طرح ميكنـد ردال مقَؤو س راديكربن ا يهانر
خود خارج شـده و   نيياز آ يسهرورد ايوجود دارد و آ ياسلام رانيا و يزرتشت
او در ... «: ويـد ميگپاسخ مقام خود در  آنگاه ؟آورده است يزرتشت رو نييبه آ

تحقـق طـرح    گـاه يجا راي ـمانـد، ز  يمن بـاق ؤاسلام زاده شده بود، مسلمان و م
ن است روش). 80 /2 :1397، همو(» يدانسترا درست در بطن اسلام م شيخو

در ديـن اسـلام    سـهروردي  مانـدن «عات پاسخ هانري كربن كه كه نتيجه و تب
خـود آثـاري مخربتـر از     ،»براي تحقق طرح احياي حكمت ايران باستان است

  .اصل ادعاي احياي حكمت دارد
انديشـه   ةاست كه وي تمـام تـلاش و پاي ـ   آشكاراز سخنان هانري كربن  رواز اين

ن بسيار زيادي وجـود دارد  داند در حالي كه قرائيا ميبر طرح احمبتني سهروردي را 
أسـيس مكتـب اشـراق اسـت و از ايـن      كه نشان ميدهد كار ارزشـمند سـهروردي، ت  

  . برعكس آن صادق نيستاما  ،سيس احيا هم ميتواند لازم آيدتأ
 ةكيد سـهروردي بـر مفهـوم خميـر    أبرخي از محققان نيز، ضمن يادآوري ت

را كـه   را پررنگتر ميكنند و جانـب ديگـر آن   اني آنازلي، جانب ايراني و خسرو
شـود   جا كه القابداندر حاشيه نگه ميدارند تا  ،است »فيثاغوري ةخمير«همان 

 .دارد برتـري فيثاغوري  ةحكمت خسرواني بر شاخ ةسهروردي شاخ ةدر انديش
 ،نباشـد » ازلـي  ةخميـر «اگر مورد نظر سهروردي در تعبيـر هم ين روش خود ا

لازم . اسـت و از شأن اهل فلسفه و حكمـت بـه دور    بودهفلسفي  ةطنوعي مغال
ذكر است كه علاوه بر اثر ياد شده از هانري كربن، آثار و مقالات متعـددي بـا   ب

عنوان حكمت خسرواني به نگارش درآمده است كه كم و بيش رويكـرد دوم را  
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قيقـت  مـورد ح  اشـراق در  ديدگاه شـيخ  نوشتار حاضرما در . انددر پيش گرفته
هاي يوناني و ايرانـي  ازلي و شاخه ةدريافت حكمت اشراق و نسبت آن با خمير

   .اين موضوع روشن شود مختلف تا جوانب بررسي ميكنيمرا  آن
اول جهت و موضـع حقيقـي حكمـت سـهروردي را      ةتحقيق حاضر در وهل

چـرا كـه   . نمايان ميسازد و خطر انحراف يك جريان معرفتي را گوشزد ميكنـد 
در . بر همگـان روشـن اسـت    تفاوت و اين داردسيس أت تفاوت فاحشي با ،احيا
رويكرد خوانشي هانري كربن و نظاير او اگر نگـوييم سـهروردي را    ،بعد ةمرحل

كه دامن امثال كربن از اين طرز تلقي و اتهام  ـمتهم ميكند   )1(گراييبه شعوبي
يشـتر فـراهم   هـر چـه ب   چنـين خوانشـي  زمينه را بـراي   كم دست ـ پاك است

ازلي و  ةهمانگونه كه كساني به ناحق و با تلقي اشتباه از مفهوم خمير. آورد مي
: ك.ر(انـد  سـهروردي اصـرار كـرده    گـري  شعوبيبرنسبت آن با حكمت اشراق، 

  ). به بعد 18 :2011ابوريان، 
 آغازينهاي و سده گذشتهگرايي منحصر به قرون  آخر اينكه شعوبي ةمرحل

 عرصـه  بـه پـا   با رويكـرد نوشـعوبيه   گروهير دنياي معاصر نيز اسلام نيست؛ د
نادرشاه، شاه  ماننداند كه از لحاظ سياسي بر اقتدارگرايي شاهان ايراني گذاشته

كــوروش و از لحــاظ مــذهبي بــر  همچــوناســماعيل، شــاهان ايــران باســتان 
ي كيد ميكننـد و در راسـتاي تبيـين مبـان    أگرايي در برابر دنياي تسنن ت شيعي

، سـهروردي و حكمـت اشـراق را    غلـط فكري و فلسفي رويكرد خود، درست يا 
در . او ميجوينـد  ةو آرمانهـاي خـود را در فلسـف    دانستهفيلسوف مطلوب خود 

سهروردي خلاف هر سـه رويكـرد يـاد     حاليكه محتواي حقيقي حكمت اشراق
دي اندك جايي در افكار سـهرور  هاگر مرام شعوبي هرچندشده را نشان ميدهد؛ 

 ـ ،آثار خود، بويژه شـاهكارش  داشت هيچگاه را بـه زبـان عربـي     شـراق لااةحکم

  . نوشتنمي
يي با تا آنجا كه نگارنده تحقيق و تتبع نموده، تاكنون مقاله :سابقه پژوهش
» خميرة ازلي و مسئله احياء يا تأسيس حكمت اشراق«موضوع و عنوان 
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ين اثر بچاپ رسيده اما در مورد حكمت خسرواني چند. نگاشته نشده است
  : است كه برخي از آنها عبارتند از

 . وايا: ، تهرانحكمت خسرواني) 1395(ابراهيمي ديناني، غلامحسين  .1

 .بهجت: ، تهرانحكمت خسرواني) 1379(رضي هاشم  .2

 ،يرانياسلام ا: يو فلسف يمعنو اندازهايچشم) 1397( يكربن، هانر .3
  . اسوفي: تهران ،يرحمت االله،شاءترجمه ان )پارس انيو افلاطون يسهرورد(

حكمت خسرواني و فيثاغوري از «) 1396(پازوكي، شهرام، زارع زهرا  .4
  . 1ـ25، صص 16، شماره نامه عرفانپژوهش، »ديدگاه شيخ اشراق

يي است كه در پژوهشهاي نظري كتابخانه ما، تحليلي ـ تحقيقروش 
شواهد و دلايل  مقدمه،: موردنظر است؛ با اين روش مقاله حاضر در سه بخش

گيري برشته و نتيجه) شامل يازده دليل يا شاهد(تأسيسي بودن حكمت اشراق 
  تحرير درآمده است

  سيسي بودن حكمت اشراقأشواهد و دلايل ت

ني قرائمجموعه لازم است به  ،مفصلي كه اشاره شد نسبتاً ةبا توجه به مقدم
سيسـي  أحكمتـي ت  ،قنشان ميدهد حكمت اشرا بپردازيم كهاشراق  از آثار شيخ

زمينه بعضي از مباحث بناچار خصلت توصيفي خواهد  در اين .است نه احيايي
مباحـث  اشراق است و برخي  داشت كه بيشتر ناظر بر ذكر شواهد در آثار شيخ

    .خصلت تحليلي و تطبيقيهم 

    دريافت در روزي شگفت. 1

گـر  جلوه راقالاشةحکمهاي اشراقي كه بيشتر در كتاب دريافت آموزه ةنحو

هاي پيشين و نيز منبع خص براي ارتباط اين حكمت با حكمتشابهترين  ،است
    .ازلي است ةخمير
محتـواي حكمـت   قدسـي در روزي شـگفت    نافـث سهروردي معتقد است  

  : بر درونش در آن واحد القا كرده است اشراق را
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سـهروردي،  ( دفعةالقاه النافث القدسى فى روعى فى يوم عجيب  قد

1372: 2/259.(   

وضوح استفاده شده است و ير القا، نافث قدسي و دفعه بتعاب در اين عبارت،
از جريـاني تـاريخي   كمت اشراق ر عرضي و تاريخي حثّأبر نفي تهمين تعبيرها 

و بالـذات هـدف و طـرح     ادعايي را ثابت ميكند كه اولاً و خلاف آن كافي است
كربن، (ان باستان معرفي ميكندعمر سهروردي را احياي حكمت اير ةعظيم هم
 ءبـا القـا   ،اسـت  يعمر براي احيا كه امر زمـانبر  ةطرح هم .)به بعد 80 :1397
طـرح طـولاني    ةهمچنين لازم ـ. سازگار نيست ،ي كه آني و دفعي استيلحظه

موضوع است كه از باب در و حتي تحقيق ميداني تفكر مطالعه،  ،مدت، تحقيق
عبــارات . ايـن مبنــا مـردود خواهــد بـود    »دريافــت ذوقـي در خلــوات «تعبيـر  

  : ييد ميكندأاين سخن را ت اشراقةحکمسهروردي در مقدمه 

اذكر فيه ما حصل لـى بالـذوق    ان اكتب لكم كتاباً تلتمسون منىّ...
بـالفكر، بـل كـان     و لـم يحصـل لـى اولاً   ...  و منازلاتى فى خلواتى

  ). 9ـ10 /2 :1372سهروردي، ( حصوله بأمر آخر

هـاي اشـراقي بـا تـابش انـوار      آموزه رو بنا ب ،آنچه با ذوق و دريافت بنابرين
مـذ از  ها يا تلّآوري از ميان كتاباست كه به جمعغير از آن  ،خاصي همراه است

  . ابناي بشري روي داده باشد

  دريافت و سفر يا سفر و دريافت؟. 2

ت ازلي با حكم ةيكي از تفسيرهاي عجيبي كه هانري كربن از نسبت خمير
تـرين كتـاب   أويـل چگـونگي نگـارش مهم   تفسير و بلكـه ت  ،ه ميدهداشراق ارائ

 دركتابي كه محتواي آن و ماجرايي كـه   ؛است الاشراقةحکميعني  ،سهروردي

نسـبت بـه   اشـراق   معرف تمـام و كمـال موضـع شـيخ     ،نگارش آن داشته است
 در مـتن  ،طور كـه اشـاره شـد   همـان . اسـت ازلي  ةحكمت و ارتباط آن با خمير
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دارد كـه  دلالـت  حكمت اشراق هم تقدم لفظي و هـم تقـدم معنـايي بـر ايـن      
دليل ب ـگـاه  آناشراق در يك روز عجيب نخسـت كتـاب را دريافتـه اسـت      شيخ

  . است انجاميدهطول به نوشتن آن  ،سفرهايي كه پيش آمده

، و ان دفعـة و قد القاه النافث القدسى فى روعـى فـى يـوم عجيـب     

  ).259 :همان( الاّ فى أشهر لموانع الاسفاركانت كتابته ما اتفّقت 

يــك دوره تكــوين  ةكتــاب ثمــرايــن«كــه  تصــريح داردامــا هــانري كــربن 
هايي بـا  مسافرت ملات، گفتگوها، به هنگامأها، تسخنرانيمدت بوده است؛  طولاني

توانســت ور و دراز ايــران و آســياي صــغير ميآهنــگ آهســته در مســيرهاي د
رخ » روز شـگفت «هاي ناگهـاني باشـد و ناگهـان آن    فها و كشتساز ملاقا زمينه

اش شكل نمود كه در آن روز كل اين كتاب كه در حد يك ايده بود در انديشه
اشـراق   خـلاف نظـري اسـت كـه شـيخ      ،سـخن اين). 91 :1397 ،كربن(گرفت 

اين نوع تفسير هانري كـربن، هماهنـگ سـاختن    در واقع . بصراحت گفته است
، بـا  اسـت » بـه سـهروردي   نسبت احيـا «د كه همان مورد نظر خوعناصر طرح 

سـفرها و بلكـه حاصـل    خلق كتاب را متمايـل بـه    ةدگرگون كردن معني، كف
، سـهروردي  ةمتـون اشـاره شـد   ... «: كربن معتقـد اسـت   .دهدسفرها جلوه مي
واقف است  ؛معنوي خويش است ةكشد كه جوياي خانوادتصوير ميمهاجري را ب

حكمـت  ست و مكـرر طـرح خـويش بـراي احيـاي      به تباري كه متعلق به آن ا
بالا،  ةمطابق اشار صورتيكهدر ). 94: همان( »... دارداعلاي اين تبار را اعلام مي

اشراق تقدم را به دريافت در روزي عجيب ميدهـد و طـولاني شـدن     متن شيخ
پيـاده   نيـز نگارش  سفرهاي پيش آمده ميداند و منظور از اين دليلنگارش را ب
  . ي دروني حكمت اشراقدادن محتوا نه شكل ي كاغذ استكردن بر رو

بخـش   و در خـود  اسلامي ةتاريخ فلسفكتاب شگفت اينكه هانري كربن در 
 اسـلام ايرانـي  در كتـاب   ف ديـدگاهش بـرخلا » سهروردي و حكمـت اشـراق  «

شخصي  ةبرآمده از تجرب« سهروردي ديگر ةو چند رسال الاشراقةحکم: گويدمي

» كنـد بـه آن اشـاره مي  » حـال دوران شـباب   تغيير«بيان است كه نويسنده با 
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معروف سـهروردي و حـل حقيقـت علـم از راه      ةكه خلس )265 :1395، همو(
  .    افتداتفاق مي نيز در آن زمان درك نفس خويشتن و به راهنمايي ارسطو

  لع سفر براي يافتن شريك مطّ. 3

سـهروردي   ست كـه در ادامه مطلب قبلي بايد گفت اين ا كه تريمهم ةنكت
را بـه   دانـد امـا هـانري كـربن آن    مي» يافتن شريك مطلع«دليل سفرهايش را 

تبـار   ةاگر مراد از اين نكته، سلسل .تفسير ميكند» جستن تبار معنوي خويش«
هدف او احيـاي  كه هانري كربن معتقد است (معنوي او در ايران باستان باشد 

اگـر مـراد يـافتن     امـا  ،نـدارد معنـا   جغرافيايي سفر ظاهري ،)شان استحكمت
انـد،  كه در زمان سهروردي زنده اشراقيان ايراني است معاصراني از اهل حكمت

سفر به بيرون از ايران و خارج از مرزهاي تبار اشراقيان ايـران باسـتان معنـاي    
سفرهايي به مراغه و اصفهان داشته سهروردي  هرچند. محصلي نخواهد داشت
چنـدان موجـه    گشتن، نيدنبال سالف ايرابروم و حلب، است اما در ديار بكر و 

شـتي  باشد كه بـا آيـين زرت   باز اگر مراد رسيدن به سنت ايراني .نظر نميرسدب
شتيان بسياري در زمان سهروردي در ايـران  بايد گفت زرت ،نسبتي عميق دارد

   .ايران باستان بودند نظام نور و ظلمتيِكه پايبند به  ندزندگي ميكرد
ي كـه  ، چيز)93 :1397، همو( اف سهروردي و تصريح هانري كربنبه اعتر

 حكمـت صـرفاً   ،آورده بود روي آن به سفر دليلسهروردي از آن ميگريخت و ب
سهلان يـا  ي آن يعني ابنمشائ ةنمايند هي بود كه سهروردي بارها بمشائ بحثيِ
و  بحث صرف«را ، زيبودرض و منتقد شده تسينا معابن چونهم مشائي انبزرگ

را چيزي جز طناب بـه   »در بند جوهر و عرض و تعريف جنسي و فصلي ماندن
امـا  لازم اسـت  رايـج   حكمـت بحثـي   از نظر سـهروردي  .پاي بستن نميدانست

از كه  حكيمي حقيقي استدنبال آن بود ب او؛ چيزي كه نيستكافي وجه  بهيچ
ر بحـث  متوغـل د . له در بحـث أله در ذوق و متأمت: باشد برخورداردو خصيصه 

ند كه بوفور در زمان سهروردي بـه كـار فلسـفي خـويش     صرف، همان مشائيان
سر عـالم  اند كه در سرل در شهود و ذوق هم همان عارفانبودند و متوغمشغول 
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وجـود داشـتند و زحمـت چنـداني بـراي      عرفان اسلامي در زمان شيخ اشراق 
يمـي كـه   يعني حك وجود نداشت ،باشد ايندوامع جچه آن .جستن لازم نداشت

سـهروردي  له رسيده باشد؛ چيزي كه أهم در عقل و هم در شهود به توغل و ت
لـع مـوافقي در ايـن زمينـه     وقتي سهروردي مطّ. دانستخود ميرا منحصر ب آن

معهـود خـود را نگاشـت و     ةناموصـيت  ،شـراق لإاةحکمبا نگارش كتـاب   ،نيافت

را آثـار  زي ـينـد  سـراغ كتـاب او نيا  ب ،توصيه كرد كساني كه دنبال بحث صرفند
تنها كساني از ايـن اثـر سـود خواهنـد بـرد كـه        ؛ستا مشائيان برايشان كافي
   . )12 /2 :1372سهروردي، (نوري را بهره برده باشند  ةدرجاتي از ذوق و بارق

  دريافت از مشكات واحد حكمت و نبوت. 4

از حكـيم و حكمـاي باسـتاني سـخن      وقتي سهروردي ،از نظر اهل تحقيق
كتـب  . منظورش پيغمبر است و حكيم و پيغمبـر نـزد او يكـي اسـت     ،ميگويد

ديث تعبيـر  ، اولـين انسـان را پيغمبـر معرفـي كـرده و در ح ـ     قـرآن آسماني و 

» رتةخميـر « تركيـب كار رفته است كـه  ب» ربعين صباحاًأ آدم بيدي ةنطيخم 

 ابراهيمي( ازلي امري فوق زماني است ةاز آن گرفته شده و مراد از خمير» ازلي
  ). 150 :1395ديناني، 

با يادآوري حديثي از حضرت  الدين شيرازي در شرح نظر شيخ اشراققطب 
م طور غير مستقيب ،بكار رفته است» نافث قدسي«در آن تعبير  كه )ص(رسول 
و در نتيجـه بـر دريافـت طـولي حكمـت       بودن مشكات نبوت و حكمت بر يكي
  : كيد داردأاشراق ت

نفث في روعي أحبـب   القدسإنّ روح «: السلامه و هو كما قال النبي علي
ي، ورزشـهر (  »بـه زى فإنكّ مج ـ ما شئت فإنكّ مفارقه؛ و اعمل ما شئت

1372: 601 .(  

را از واهب صـور   آن شراقلاا ةحکماين است كه راقم  سخن ياد شده ةلازم

   .دريافت ميكند نه از مسير تاريخ پيشينيان
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ات حكمت و مشكات نبوت يكي اسـت؛  مشك ،از ديدگاه شيخ اشراق بنابرين
كـه بـا درك    هـا اين سخن وجوه تفسيري بسياري دارد و يكي از مهمتـرين آن 

كتـاب  عنـوان  ب قـرآن  نـزول  ة، توجه به نحومتناسب استازلي  ةحقيقت خمير
است كه بر حضرت ختمـي مرتبـت نـازل شـده اسـت و بـا كتابهـاي         آسماني

و سـخن خلـق تفـاوت     گرچـه بـين سـخن حـق    . دارد نسبت آسماني گذشته
بـا   قـرآن توجه به اين تفـاوت، ميتـوان نسـبت بـين      بابسياري وجود دارد، اما 

با ثر أثير و تأثر يا عدم تأثير و تأنظر نزول، دريافت، ت را از وجهه توراتو  انجيل
  . ازلي مقايسه كرد ةدريافت حكمت از خمير

هـم   انجيلو  توراتها و داستانهايي وجود دارد كه در آيات، آموزه قرآندر 
؛ بسيار رفته اسـت سخن  قرآندر  نيز پيشينيان سرگذشتاز  وذكر شده است 

و كتـب و   قرآنثري عرضي و تاريخي ميان أثير و تأفراوان ت ةبه ادل و ترديد بي
منبع واحـدي كـه ديگـر    ، بلكه آن وجود ندارد گذشتگانحوادث و داستانهاي 

را هـم در مقطـع    قرآننازل كرده، تاريخي خاص  ةكتب آسماني را در آن بره
محـيط   پس رمز وحدت، در طول و منبع طـوليِ . معلوم خاص نازل كرده است

ايـن  حـال از  . تعبير ميكنـيم » سرمد«يا » ازل«زمانهاست كه از آن به  ةبر هم
كـار  را ب» مكارم اخـلاق  اتمام«كتب گذشته، يا  مرحله به بعد اگر تعبير احياي

را احيـا از  زي ـوارد نخواهـد شـد    قرآن اصَالي نزول ي بر حقيقتيخدشه، ببريم
مشـترك و   معرفتـي وجود مباحث  ،پس به همين نسبت. هاي نزول استلازمه

و بسـياري از تعبيرهـاي سـنتي    » خـره كيـاني  « ،»هـورخش « تعابيري ماننـد 
بلكـه ايـن امـر در     اشـراق نيسـت   ايرانيان باستان، شاهدي بر طرح احياي شيخ

  :است بدلايل ذيلحكمت و  ةخمير بعد از دريافت ةمرحل
حكمـايي كـه    ةييد از پيشـينيان اسـت كمـا اينكـه هم ـ    أيا براي اخذ ت )1 
 ،متقـدم لاي مباحـث حكمـاي   كنند از لاب ـي جديد ارائه ميدهند سعي ميي ايده

آثار خود بيابنـد؛ همـانطور كـه خـود سـهروردي سـخن        ايييدي برأشاهد و ت
   :دانديش ميپيشينيان را ياريگر سخن خو

و ما ذكرته من علم الانوار و جميع ما يبتنى عليه و غيره يساعدنى عليـه  
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  ). 11/ 2 :1372سهروردي، ( كلّ من سلك سبيل اللهّ عزّ و جلّ

علوم  ةهم ةكيد بر وحدت خميربحثي تطبيقي و تأ ةاينكه هدف ارائ يا )2 
 براي همين است كه اهل تحقيـق پيشـنهاد  . در اعصار گذشته تا به حال است

فلسـفه و ديـن تطبيقـي     ةليفات سهروردي را بايد دانشجويان رشتأت«اند داده
  ). 228: 1377امين رضوي، (» مطالعه كنند

يا در نهايت هدف سهروردي در استفاده از نمادهاي زرتشتي و نيـز نمادهـاي    )3
سنتهاي ديگر، اين بود كه نشان دهد چگونه اين سـنتها بـه يـك حقيقـت بنيـادين      

اسـلام   ةسهروردي ميتوانست حكمت اشراق خود را فقط در محـدود . ندواحد معتقد
را هم مطـرح كـرد تـا خصـلت      ي ديگره دهد اما سنتهايا فقط در سنت زرتشتي ارائ

از خاصـيت   ).227: همـان ( خي بودن حكمت اشراقي را نشـان دهـد  جهاني و فراتاري
  . يخي استت جرياني فراتارثبِيخي مازلي است كه حكمتهاي تار ةذاتي خمير

  فيثاغوري ةخسرواني و خمير ةكيد همزمان بر خميرتأ. 5

در  ،حكمت سخن ميگويـد  ةمواردي كه سهروردي از خمير ةدر هم تقريباً 
بـدون اينكـه يكـي را بـر      ،ميكنـد يوناني و ايراني ياد  ةواحد از هر دو شاخ آنِ

 كيـد أحتي اگر ترجيحي در ميـان باشـد گـاه تـرجيح و ت    . ديگري ترجيح دهد
  :زمينه اكتفا ميكنيم ما به ذكر چند مورد در اين .جانب يوناني پررنگتر ميشود

الفيثاغوريين وقعت الى أخى اخميم ، و منه  ةفخمير: يبةالقر منةهذه الاز )1

 لةفهي ناز: الخسروانيين فى السلوك ةو اما خمير. نزلت الى سيار تستر و شيعته

من بعده الى فتى بيضاء ، و من بعدهم الـى سـيار آمـل و    الى سيار بسطام ، و 
   .)1/503 :1372سهروردي، (خرّقان 

وقعت الـى مـا    ةو من الخسروانيين خمير: گويدميزمينه بار ديگر در اين )2

من خماير آل فيثاغورس و انباذقلس و سقلبيوس على لسان  ��ی��امتزجت به 

� قى، و وقعت الى قوم تكلمّوامن الجانب الغربى و الشرا�
	�ـ� حافظى �
 ����ـ

   ).همانجا( صةيعرفون فى دواوين القا
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ذوق امـام   هـو « :بيـان ميكنـد   شـراق لااةحکمكتاب مهم  ةنيز در مقدم )3

 ��
، و كذا من قبله من زمـان والـد   رو النو صاحب الأيد افلاطون و رئيسهاا��
مثل انباذقلس  ��
��االحكماء هرمس الى زمانه من عظماء الحكماء و اساطين 

ان كـان   و و مـا رد علـيهم   ةو فيثاغورس و غيرهمـا و كلمـات الاولـين مرمـوز    

و علـى   قاويلهم لم يتوجه على مقاصدهم، فلا رد على الرمزأعلى ظاهر  متوجهاً

مثل  حكماء الفرس��ی�� التى كانت  الظلمةو  فى النور الشرق ةهذا يبتنى قاعد

   ).2/11: همان( رجمهر و من قبلهمزو بو جاماسف و فرشاوشتر
در  ـ اشاره شـد  آنها يشتر بهپمانند برخي از مواردي كه   ـسهروردي گاه   )4

و يـرى  «: كيـد ميكنـد  أيونانيـان ت  ةمطلب، بر شاخ مقام تقدم ظاهري در نقل
و آنگاه به تعـابيري  » و الانوار التى شاهدها هرمس و افلاطون �ّ��الذوات الملكو
 یّـ�و الاضـواء المينـو  «: ني و اصطلاحات رايج آنها اشـاره ميكنـد  از حكماي ايرا

الملك الصديق  �	�ـ�و وقع . و الرأى التى أخبر عنها زرادشت» خرّه«ـينابيع ال
 كيخسرو المبارك اليها، فشاهدها و حكماء الفـرس كلهّـم متّفقـون علـى هـذا،     

و ما » دادخر«حتّى انّ الماء كان عندهم له صاحب صنم من الملكوت و سموه 
 ).157 :همان( »مرداد«للاشجار سموه 

    تمدنها ةبه هم احيانسبت . 6

بـه اعتبـار   «كيد ميكند اين اسـت كـه   أهايي كه هانري كربن بر آن تيكي از نكته
طرح سهروردي براي احياي حكمت ايران باستان است كه سهروردي گويد كسي بر 

ردي نسـبت احيـا را هـم بـه     شخص سهرو اين در حاليست كه .»او فضل تقدم ندارد
 ،حكمت ايرانيان باستان داده و هم به حكمـت قـديمي كـه در ميـان بزرگـان هنـد      

هانري كربن هر دو نسـبت را در   از قضااست و  بودهمصر و قدماي يونان  ،بابل ،فارس
  : ذكر كرده است مصنفات شيخ اشراق مجموعهمقدمه فرانسوي بر 

 قـد أحيينـا حكمـتهم    ... يهـدون بـالحق،  أمة و كانت في الفرس 

أفلاطـون و مـن قبلـه مـن      ذوقالتي يشـهد بهـا    ی��الشر ی�النّور
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و ما سبقت إلـى  » الإشراق حكمة«   الحكماء في الكتاب المسمى ب

 ـو اودعنا علم الحقيقـه كتابنـا المسـمي    ...  مثله  الاشـراق  ةبحکم

هند و فارس و بابـل   ائمةالعتيقه التي مازالت  �ا��
�ـ أحيينا فيه

و مصر و قدماء يونان الي افلاطون يدورون عليهـا و يسـتخرجون   

فرانسـوي   ةمقدم ـ :همـان ( )2(الازلية ةعنها حكمتهم و هي الخمير

  ). XLI كربن،

كيـد  تأبر اختصاص محتواي حكمت اشراق به خـود  سهروردي  ،اينحتي فراتر از 

جـاري سـاخته   خران از آنچه حق تعالي بر زبان او أاست متقدمان و مت ددارد و معتق

 ؛أنهّ قد فات المتقدمين و المتأخرّين ما يسر اللهّ على لسـانى منـه  «: اندنصيب بودهبي

 انـد عـاجز مانـده   ،پيشينيان از آوردن نظير آنچه خداوند بـر زبـان مـن روان سـاخته    

اختصاص محتـواي حكمـت اشـراق بـه شـخص او را       ،همين نكته. )259/ 2: همان(

بـر   ،آوردميـان مـي  ن بازلي سخ ةمندي پيشينيان از خمير هرهييد ميكند؛ و اگر از بأت

بـا ايـن مطلـب نـدارد كـه      اين سخن منافـاتي   .س دلايلي است كه اشاره كرديمااس

و بسطش به  گان داده شده است و تفصيلاجمالي از علوم شريف به گذشت«: ميگويد

و بيانـه فـى كتابنـا    . ما اوتى من قبلنا اجمالـه، و اوتينـا بسـطه    ...؛ ما داده شده است

دريافـت از  «چـرا كـه تمـام محتـواي      ؛)361/ 1  :همـان ( » الاشراق بحكمة الموسوم

اعطـاء   هـم  منبعي كه به ديگري داده شده به او كه از آن همين است »ازلي ةخمير

 ـ   ،خود بروشني دال بر اين مطلب است» اوتينا«و  »اوتى«شود؛ تعبير   هيعنـي هـم ب

اوتيـت  « )ص(حضـرت رسـول   ةايـن تعبيـر فرمـود    .ده استما داده ش هب مآنان و ه

أكيـد  ت تمشـكات حكمـت و نبـو    ةآورد و بر ارتباط دوبارخاطر ميبرا  »جوامع الكلم

در مـورد  » اوتـي «ازلـي، تعبيـر    ةكما اينكه باز بنا به اقتضـاي همـين خميـر   . كندمي

» ����ّ�ـ� العليـا أنـوار االله   ���ـّ��فأوتي لمـا تـألقّ   «: كار رفته استحكماي ايران هم ب

   ).92/ 4: همان(
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بدون اينكـه   ،ها و افراد مختلف استدريافت در شرايط و زمانكه اينخلاصه 

ازلـي   ةاز خمير تاقتضاي درياف .»لا تكرار في التجلي« ؛تكراري در ميان باشد

نيت آن ما در هر قالبي بر حسب شخصيت و شأمايه مشترك اآن است كه جان

آب  و رنـگ ظـرف   رنگ هاي عرفاني با تعبيردر آموزه همانطور كه؛ باشد قالب

 كتاب مشارعسهروردي در پايان  )3(.»ئهالون الماء لون إن«: شودتمثيل آورده مي

تكـرار خـود از   ش وصيت مصنف، به سهم اختصاصـي و بي در بخو مطارحات و 

قـدره يعـرف    يان لـم يعـرف المبتـد   و... «: كنـد ازلي اينگونه اشاره مي ةخمير

 ).505/ 1: همان(»  المستبصر انّى ما سبقت الى مثلهالباحث 

  دريافت از نافث قدسي و طباع تام . 7

حكمت از سوي يك نافث قدسي  ءسهروردي بر القا ،شداشاره همانگونه كه 

و در جاي ديگر منبع اين القا » القاه النافث القدسى فى روعى قد« :كيد داردأت

همـين منبـع    .مقامي روحاني و رفيع است ه دارايالنوع انساني ميداند كرا رب

گان آن امـري واحـد   كنند واحد است كه سبب ميشود حكمت در ميان دريافت

النوع و طباع تام باشد؛ از آغاثاذيمون و انباذقلس و هرمس اقوالي كه به اين رب

القـت   نيةروحا ذاتاً  انّ«: مده استدر مورد هرمس آ .نقل شده است ،دارد اشاره

ةأنا طباعك التا؟ فقالت  من أنت: لمعارف، فقلت لهاا  الى464: همان( »م .(  

نافث قدسي  ،نظام طولي مراتب انوار در حكمت اشراق روشن است كه طبق

پس اينكه منبـع الهـام امـري قدسـي و     . استالنوع انساني يكي  با حقيقت رب

نافـث   .غير از اين است كه از پيشـينيان اخـذ كـرده باشـد     ،وراي انساني است

علـم   ءالقدس و واهب الصور هم كه در حكمت مـا متكفـّل اعطـا    روحقدسي با 

  : ميگويد بارهملاصدرا در اين .يكيست ،است

ا��ـّ�ة و منها روح القدس النـازل بـالوحي النافـث فـي أرواع اولـى      

��ّ� ).  297/ 1 :1366ملاصدرا، ( بإذن اللّه ا���
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  ازلي با تبارنامه معنوي ةنسبت خمير. 8

در آثـار خـود    أله از تعدادي از حكمادر وصف سلوك حكماي مت رورديسه

معنـوي او شـهرت يافتـه     ةپژوهـان بـه تبارنام ـ  نام برده كه از جانب سهروردي

 ).24ـ ـ40 :1394 ،و زارع پـازوكي  ؛541/ 1: 1372سـهروردي،  : ك.ر( )4(است

وم مهم و قابل ذكر در اين تبارنامه اين اسـت كـه ارتبـاط تـاريخي مرس ـ     ةنكت

كـه بـا   ... هاي عرفاني و فكري و پادشـاهي و خانـداني و  آنگونه كه ميان سلسله

م و بر حسب تـوالي زمـاني معقـول مرسـو     خرمتقدم و متأترتيب خاصي ميان 

اشراق  معنوي شيخ ةتبارنامچه تحت عنوان آنست به ا است وجود ندارد؛ كافي

  :بيندازيمشهرت يافته نظر 
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يوناني و ميان  ةن ذوالنون مصري و افلاطون در شاخميا از نظر تاريخي مثلاً

واقع وجه اشـتراك ايـن    در. فاصله وجود دارد قرنهابايزيد بسطامي با كيخسرو 

مجمـع ايـن   نيست بلكه  وارهلتوالي زماني و اخذ نسل به نسل و سلس ،هتبارنام

داشـتن   ،است كه شـرط پيوسـتن بـه آن    ازلي ةحكماي راستين، همان خمير

را مهيا ميسازد تـا از منبـع ازلـي و    اهل حكمت  ؛ ذوقي كهي استذوقي حكم

   )5(.دريافت كنندعلم خود را طولي هستي  در جهتابدي 

  ازلي ةدر خمير» ازل« تعبير. 9

ثر أثير و تأتدليلي بر اين است كه  نيززمانها  ةنسبت تعبير ازل با هم

و منبع  تاريخي در حكمت سهروردي با پيشينيان مطرح نيست بلكه مرجع

 وحكمت هميشه بوده  ،از نظر سهروردي .مشترك امري وراي تاريخي است

  : براي هميشه هم پايدار خواهد بود و هرگز از عالم منقطع نخواهد شد

   ).1/494 :1372سهروردي، ( ما انقطعت عن العالم أبداً ةخمير للحكمة  على انّ

ك حقيقت واحد با بيري مختلف از ياتع» ...ازل، ابد، سرمد و« تااصطلاح

تبارهاي يين حقيقت زمان، به اعببراي تدر واقع . لحاظ و اعتبارهاي مختلفند

زمان، ازل، ابد، : كار رفته است كه تعابيري چونمختلف تعبيرهاي مختلفي ب

در حكمت اسلامي عالم . ندهست از آن جمله... سرمد، حال، گذشته، آينده و

كيفيت آن متناسب با  ،المها نسبت داردرتبه است و چون زمان با عم داراي سه

 ،ماده چه در عالمآن). 247و  275 :1398بابايي،  :ك.ر(خاص خود است  ةمرتب

 نام دارد و همين مفهوم در »دهر«هستي دوم  ةمرتبشود در يده مينام »زمان«

از نظر . است »ازل«كه تعبير ديگر آن  )6(ناميده ميشود »سرمد«سوم  ةمرتب

دهر، روح زمان و ازل، روح دهر است زيرا ازل وقت و حدي حكماي اسلامي 

نسبت ). 597 /  3  :1369 ،سبزوارى( نميباشدموقت و محدود و جزئي از زمان 

 :انهم(ازل به مراتب دهر و زمان نسبت وجود صرف به مراتب وجود است 
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 ءآيد از اجزامحال است ازل، جزئي از زمان گذشته باشد زيرا لازم مي). 596 

را صفات خداوند صدرا ازليت و ابديت ملا ).597  :همان(ديگر زمان غايب باشد 

آنچه ازلى  هر :گويدمي و  سرمدى را مرادف آورده و ، قديمداند و كلمات ازلىيم

ازلى است و هم ابدى و آنچه هم  ،ابدى است و هرآنچه سرمدى است ،است

  ).6: 1375سجادي، ( هم ازلى و هم ابدى است، البته قديم بالذات ،قديم است

ازل مفهومي  اريخ نيست و اصلاًتمعناي ابتداي پس روشن است كه ازل ب

در جهت  تاريخي پيشين و ةه پديدبازلي  ةتاريخي نيست تا محتواي خمير

زمانهاست؛ در  ةازل محيط بر هم ،تعبيري ديگرب. عرض هستي مرتبط باشد

است و از هزمان ةمحيط بر هم ،ي كه منسوب به ازل استينتيجه خميره

  . مقطعي تاريخي سرچشمه نميگيرد

   ازلي ةخمير و »ذوق« ةمسئل. 10

را ميتوان تعبير  يازلي با حكمت اشراق ةكليديترين تعبير در ارتباط ميان خمير

را پيشنهاد دهند كه در كنار » شهود«ر تعبي بعضيممكن است . ناميد» ذوق«

در يا ذوق را با شهود  ،آيدحساب مياشراق بحكمت تمايز  ةلفؤم» استدلال«

است  شهوداز  ترو بنيادي ذوق بنيانيترآيد بنظر مياما  .حقيقت و مصداق يكي بدانند

و شهود بنوعي است  شهودي و دريافتي يزمينه، پيشچششي ةناظر به جنبچرا كه 

براي شرط اساسي  »ذوق«به هر حال از نظر سهروردي داشتن .ل ذوق استحاص

   :است مرسوم ةو فرا رفتن از فلسف »حكيم«عنوان اطلاق شايستگي بر 

و  العلويةللامور  ةعلى من له مشاهد و اسم الحكيم لا يطلق الاّ

  ). 199 /1 :1372سهروردي، ( ذوق مع هذه الأشياء و تالّه

خويش را به اين معنوي  ةحكماي تبارنام ةكه همغالب و بلشيخ اشراق 

ذوق «: كافي است به اين اطلاقها توجه داشته باشيم ؛داندذوق متصف مي

و  الحكمةو هو ذوق امام « ؛)222 /2 :1372سهروردي، (» الإشراقحكمة 
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  ّ�� ...لانباذقلس و كتب فيثاغورس تدلّ على « ؛)10 :همان( رئيسها افلاطون

�!�ذوقهما و �
هو ذوق جميع الحكماء الذين كانوا قبل  ك وافلاطون فى ذل "

همانطور كه اين اتصاف را  ؛)300 :همان( ا�#�ا"��افلاطون من زمان هرمس 

اذكر فيه ما  لتمسون منّى ان اكتب لكم كتاباًت« :به خود هم نسبت داده است

بحيث  و اما اتقان البحث الصحيح« ...»حصل لى بالذوق فى خلواتى و منازلاتى

و « ؛»)15 /3: همان(» للوجود من غير سلوك و ذوق فلا يمكن يكون مطابقاً

  ).85 /1: همان( »ءالذوق السليم يتفطنّ لهذه الأشيا

  ازلي ةخميرذوق و رمز و  ةمسئل. 11

ازلي را صاحب رمز ميداند  ةمند از خميردانيم كه سهروردي حكماي بهرهمي

كس كه رمز را بگشايد به كنز دست هر « :كيد ميكندأو ت) 199/ 1 :همان(

گاه شوق، عشق، وصل، فنا آن ؛است» ذوق«ن شرط اين رمزگشايي اولي. »يابد مي

ذوق چيزي فراتر از حكمت بحثي  بدون اين). 465/ 3: همان(و در نهايت بقا 

ارتباط ميان ذوق، رمز «مطلب كليدي در سخن شيخ اشراق . دحاصل نخواهد ش

  . كندحقيقت دريافت حكمت را مشخص ميكه  است »ازلي ةو خمير

را مورد گردش ماه به دور خورشيد  در بياني رمزي،سهروردي نخست 

ماه عاشق صادق سلطان نيرات است؛ توجه به : گويدميو  هدادتوجه قرار 

مدام در وي نظر اندازد تا است؛ ذاتي عاشق  ،معشوق و توصل به وصل محبوب

خورشيد بر ذاتش افتد و ذاتش با انوار او  كه چون با معشوق مقابل شود پرتو

را نوراني يابد كه سر به سر از  و چون در ذات خود نظر اندازد آن گرددنوراني 

» انا الشمس«لب به  ر خورشيد لبريز شده است؛ در اين حال است كهاانو

نام برده و  دوخ وي اشراقيندر اينجا سهروردي از دو نفر از تبارهاي مع. گشايد

گونه كه همان). همانجا(هاي آسمان توحيدند؛ بسطامي و حلاج، ماه: دگويمي

گردش ماه به دور خورشيد است پس روي و وجه و نظر حكيمان و عارفان هم 
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كند تنها چيزي كه سهروردي با اين تمثيل تأكيد مي. تنها به حق تعالي است

ر ، گشودن طلسم بشري است چرا كه گنجهاي قدس دبايد به آن توجه كنيم

دريافت رمز كليد دروني دارد و نه تاريخي،  أكه منش ذوقپس . ندآن پنهان

در اين . وا داردأي كه در آسمان توحيد ميخميره ؛ازلي است ةخمير ةخزين

تبعي بودن نور ماه نسبت به نور خورشيد و چرخش مدام آن بر محور  تمثيل،

عنويت و حقيقت يي دريافت مو با حقيقت دايره بسيار اهميت دارد ،خورشيد

: ك.ر(مل است أي نزول زمان از دهر و سرمد بسيار متناسب و قابل تيدايره

  ). 158و  275 :1398بابايي، 

   گيري نتيجهجمعبندي و 

پژوهان از جمله هانري كربن رويكرد برخي از سهروردي رةدربا نچـه از آ

ر مباحث زي ،كرديم بيانسيسي يا احيايي بودن حكمت اشراق أدر مورد ت

   : كيد و استنتاج استأقابل ت

همـانطور   كنـد؛ ازلي اخـذ مي  ةسهروردي مدعي است كه حكمت را از خمير .1

بنـابرين امـري    ازمنه احاطـه دارد  ةازل اعتباري از سرمد است و بر همميدانيم  كه

ثر تاريخي و مناسبتهاي ميان ايران باستان و أثير و تأت پس؛ فوق زمان خطي است

  . سيس حكمت اشراق نخواهد داشتأي در تحكمت اشراق، نقش

ي و الهامي از حكمت اشراقي، حكمتي القائاشراق،  هاي شيخمطابق آموزه .2

منبعي ازلي يعني از منبع طولي و وراي تاريخ است كـه طبـق سـخن صـريح     

؛ بنابرين دريافـت  دريافت شده است» يكباره«و » در روزي شگفت«سهروردي 

 . ثر تاريخي سازگار نيستأي با تي از نافثي قدسآني، القائ

است كه روال دريافت  الاشراق ةحکمترين كتاب اشراقي سهروردي مهم .3

بر بوده است؛ بـرخلاف  زمان دليل سفرهاي متعددنگارش آن بو » ييلحظه« آن

 سفر بعدنخست دريافت بوده است و  ،تصريح سهرورديو ب ادعاي هانري كربن
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 .داشته باشند أثيرت كه سفرها در دريافت آننه اين

 ةسفرهاي سهروردي براي يافتن شريك مطلعي بوده است كه به خصيص .4

 ةله و توغل در حكمت بحثي و ذوقي رسيده باشـد نـه بـراي يـافتن تبارنام ـ    أت

هاي ايران باسـتان و تعليمـات نـوري     زرتشتياني كه از آموزه معنوي يا احتمالاً

 . زرتشتي مطلع باشند

هـاي  و نبوت دليل ديگري بر دريافت طولي آموزهمشكات واحد حكمت  .5

بـا  : نتيجـه گرفـت   اينگونه ها ميتوانز منبعي ازلي است؛ با لحاظ تفاوتاشراقي ا

وجـوه اشـتراك زيـادي     توراتو  انجيلعنوان ارمغان نبوي و ب قرآنآنكه ميان 

اين اشـتراكات را از   قرآنوجود دارد اما هيچ محقق مطلع و منصفي نگفته كه 

احيـاي   )ص(يـا هـدف پيـامبر   گرفته است  و در مسير تاريخي توراتو  لانجي

از منبعـي   هاي خـود را  آموزه بلكه هر سهده است؛ وب انجيلو  توراتهاي آموزه

 .      اندواحد كه فوق زماني و ازلي است دريافت كرده

 ةازلـي، خميـر   ةتعبيـر خميـر  از طرف بعضي از محققان، به همان دليل كه از  .6

بايسـت  مي ،شوداني و آنگاه حكمت خسرواني و حكمت ايراني نتيجه گرفته ميخسرو

حكمـت   كيـد يكسـان،   أخر و بـا ت أت ـ از همين تعبيـر، در آن واحـد، بـدون تقـدم و    

چرا كه سهروردي بـه همـان    .فيثاغوري و آنگاه حكمت يوناني هم نتيجه گرفته شود

جه داشته به همان انـدازه هـم   اندازه كه بر مناسبات حكمت اشراق با ايران باستان تو

پـس اگـر هـدف سـهروردي      . بر مناسبات آن با حكمت فيثاغوري نظر داشته اسـت 

سخن در مورد احياي حكمت يوناني هم صـادق خواهـد بـود و     احيا باشد، اين صرفاً

سهروردي هر جا تعبير حكمت خسـرواني را   .اين برخلاف ادعاي گروه ياد شده است

حتـي  . ميكندكيد بيشتري ياد پا به پاي آن و بلكه با تأ ثاغوريبكار برده از حكمت في

 ةازلـي را بـه هم ـ   ةهمان مناسـبت خسـرواني و فيثـاغوري بـا خميـر      اوفراتر از آن 

 . دهدهم نسبت مي... ظير بابل و هند و تمدنهاي ديگر ن

ثيرپذيري خطي أحكمت اشراق حكمتي برآمده از تچه گفته شد بنابر آن .7
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 خود أسيسي است نه احيايي و البته احياو در نتيجه ت ،نيست عرضي و تاريخي

ي از زمـان  ي ـيعني منافاتي نـدارد در برهـه   .سيس باشدأهاي تاز لازمه ميتواند

ي ديگر شكلي تفصـيليتر از آن بـر كسـي    يكمتي رايج بوده باشد كه در برههح

 . حتي از حكمت سابق مطلع باشدفرد ملهم كه شود بدون اين الهام

ازلـي   ةتمـدنها را از خميـر   ةحكمت اشراق سهروردي كـه هم ـ  محتواي .8

گرايـي و گرايشـهاي   منـد ميدانـد خـود بهتـرين رد بـر شـعوبيه      حكمت بهـره 

  . گرايانه است ملي

كيد بر مفهـوم  أويژه با تازلي، ب ةضمن توجه بر مفهوم خمير حاضرمقاله  .9

، اخذ از جهتـي  )عني ازلي( اين مفهوم ةكيد دارد كه لازمأبر اين نكته ت» ازل«

كه صحبت از احياي صرف، نظر بر ماني و فوق تاريخ خطي است؛ حال آنفوق ز

يعنـي  . خط عرضي تاريخي است و نه دريافت طولي ماوراي تـاريخي و زمـاني  

بنابرين كوشش غيرعلمي و  .ستا ازلي ة، خود، نقض محتواي خميرادعاي احيا

كه باشد باعث مسخ حكمـت اشـراق و   زمينه، به هر غرضي  غير مستند در اين

  .خواهد بود» عمر سهروردي ةتضييع حاصل هم«

هانوشت پي
 

به بعد كه در برابرِ تسلط اعراب بر سوم هجري  ةي در سديگرايانهجنبش ايراني ملي. 1
ايران واكنش نشان دادند و قصد داشتند تا با احياي فرهنگ و ارزشهاي ديني ايران 

 . پيش از اسلام به مقابله با اعراب برخيزند

2 . نقل كرده است مطارحاتهانري كربن اين تعبير را از بخش طبيعيات .  
 . 1687 /4، 1363، )مستملي( »إنائهلون الماء لون «: گفت ؟از جنيد پرسيدند كه عارف كيست. 3

4 .»خر من صحĤا النور الطامس الذى يجرّ الى الموت الاصغر، فطبقةاخباره عنه من   و ام 

: عنه و بقى اسمه فى التواريخ   يونان الحكيم المعظّم افلاطون، و من عظماء من انضبط
افريدون : يومرث، و كذا من شيعتهمالك الطين المسمى بك: و فى الفهلويين. هرمس

الفيثاغوريين وقعت  ةفخمير: الازمنة القريبةو اما انوار السلوك فى هذه . و كيخسرو
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الخسروانيين فى  ةو اما خمير. الى أخى اخميم، و منه نزلت الى سيار تستر و شيعته

عدهم الى الى سيار بسطام، و من بعده الى فتى بيضاء، و من ب لةفهي ناز: السلوك

من  طريقةوقعت الى ما امتزجت به  ةو من الخسروانيين خمير. سيار آمل و خرقّان

من الجانب  الكلمةخماير آل فيثاغورس و انباذقلس و سقلبيوس على لسان حافظى 

الغربى  ّ �يعرفون فى دواوين  بالسكينة، و وقعت الى قوم تكلّموا  و الشرقى���ا« .  

براي تحقق  ،كندش اعتراف ميدرستي در جايي از كتاببن هم بطور كه خود كرهمان. 5
نميتوان از طريق  ،ستوي اكه مد نظر » عمر طرح عظيم همة«موسوم به  طرحِ

كس كه پذيرفته در نظر آن. آن توجيه و تبيين كرد] و سوابق[صرف بازيابي اسلاف 
و منبع  أدپذير نيست، بلكه خود اين شهود مبباشد شهود خلاقانه موضوع تبيين

تبيين است، گردآوري سوابق، هرگز براي تبيين چگونگي شكلگيري چنين طرحي 
 ). 97/ 2 :1397كربن، (كفايت نميكند 

دو امر متغير با همديگر  ةمقايس: اندفيلسوفان در تعريف زمان و دهر و سرمد گفته. 6
  . زمان، مقايسه امر ثابت با متغير دهر و مقايسه ثابت با ثابت سرمد است
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